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   چکیده

شـمار   بههاي عامیانه از مواریث مهم و ارزشمند فرهنگ هر ملت  ها و داستان قصه

اندیشـه و فرهنـگ   ، انگر رفتـار بی ـ، که علاوه بر بیان رخـدادهاي گذشـته   آیند می

 ـ  . هاي بازمانده در تـاریخ هـر جامعـه هسـتند     جاگرفته در لایه ا پـژوهش حاضـر ب

معناشناسـی بـه    تحلیلی و با تکیه بـر رویکـرد نشـانه     -روش توصیفی استفاده از

ه اصـلی  مسئل. پرداخته است »عیار سمک«در داستان اخلاقی بررسی نظام ارزشی 

درون گفتمـان  اخلاقـی  هاي  ارزش ،اساس چه سازوکاري پژوهش این است که بر

چـه   ،درون گفتمان عیـاري ی اخلاقبه عبارتی نظام ارزشی . شوند عیاري تولید می

 گرایی را بـر  آل ایده کند که مرزهاي بین واقعیت و میرا تولید ها و الگوهایی  ارزش

نـی و حتـی   هـاي آرمـا   هاي عادي و رایج را بـه فـراارزش   هم ریخته و نظام ارزش

هـایی   بررسـی کـنش  ، واقع هدف اصلی این مقاله اي تغییر داده است؟ در اسطوره

گیـرد تـا از طریـق آن الگـوي ارزشـی خـود را        ا را به کار میآنهاخلاقی است که 

عیـار بـه صـورت هدفمنـد و بـر اسـاس        هـا از کتـاب سـمک    داده. تحقق بخشـد 
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آمـده  دسـت هـا نتـایج بـه    پس از تحلیل داده. اند هاي کنشی انتخاب شده گفتمان

زمینه را براي تبدیل یـک   ،در بافت گفتمانی هاي ارزشی که چالش دهدنشان می

 هـا و  و سـبب گسـترش دایـرة ارزش    آورد هـاي دیگـر فـراهم مـی     به ارزش رزشا

فرهنگـی رایـج و    -کارکردهاي اجتماعی ،عیاري به عبارتی. شود استعلاي آنها می

، محـوري همچون جمع  هاي ارزشی و فراارزشی هاي معمول را به گونه نظام ارزش

، گرمحــوريد، تجدیدپــذیري، پــذیري ریســک، محــوريتعــالی، محــورياســطوره

  . کند جهتمندي در سبک زندگی کنشگران تبدیل می، پیشگامی

  

 و گفتمـان کنشـی  ، اخلاقـی ، نظام ارزشـی ، نشانه معناشناسی: هاي کلیدي واژه

  . عیاري 
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   مقدمه

بتـوان  نظـام ارزشـی گفتمـان عیـاري را      ترین و ارزشمندترین کتـابی کـه در آن   قدیمی

خوذ از واژه یار أم ،عیار. ابن الارجانی است رامرزعیار نوشتۀ ف  قصۀ سمک ،جو کردوجست

مطابق با اصـل  ، و از نظر معنایی )140: 1360، به نقل از بهار 170: 1383، 1کربن( فارسی است

هـاي ایـن    آخرین گروه ،پهلوانان و لوتیان، خاکساران. یاریگري و اخوت بین عیاران است

  . )23: 1394، افشاري(آیین در عصر حاضرند 

نظام گفتمانی  ،و غیره ها هویت، 3ها شَوِش، 2ها کنش، عوامل گفتمانی ،عیار  سمکدر  

دهـد کـه    هاي ارزشی را شـکل مـی   فضاي ،عیار سمک. دهند عیاري را به خوبی نشان می

یـا  ، شـوند  پیوسته در حال تغییر هسـتند؛ یـا بـا یکـدیگر وارد چـالش مـی        4ها این ارزش

گیـرد کـه    شـکل   ترارزشـی کنند تا در نهایـت فضـاي    می تأییدخنثی و ، نفیرا همدیگر 

  .در عیاري باشد 5اخلاقیسازنده نظام ارزشی 

 6هـاي کنشـی   ه اصلی است که گفتمانمسئل این این پژوهش در پی رسیدن به پاسخ

را شکل دهد  ايکنند تا نظام ارزشی را تولید می اخلاقیچگونه معیارهاي ارزشی  ،عیاري

هاي اصلی این است که  پرسش بر این اساس. و آرمان خود برسدکه بر پایه آن به اهداف 

کنـد تـا از طریـق     ي تولید میااخلاقیهاي  چگونه ارزش ،عیار هاي کنشی سمک گفتمان

پرورانـد و   را درون خـود مـی   اخلاقـی هـاي   چگونه ارزش. آن بتواند به اهداف خود برسد

رو یـافتن  از ایـن . شـود  لگو مـی تولید ا به منجر هاي جدید و در نهایت سبب زایش ارزش

از  ،مبتنی بـر چـه سـازوکارهایی اسـت    اخلاقی ه که نظام ارزشی مسئلپاسخی براي این 

در عیـاري  اخلاقـی  تا از این طریق بتوان الگوي نظام ارزشی است، اهداف پژوهش حاضر 

  . را معرفی کرد

هـاي   نهـا کـنش  که در آرا هاي کنشی  گفتمان ،ندگان مقاله در گام اولنویسبنابراین 

بـه  هـا   سپس به تحلیل محتوا و مضـمون ایـن کـنش   . اند دهبرگزی ،شود دیده می اخلاقی

هـاي تولیدشـده    براي پـی بـردن بـه ارزش   اخلاقی یافتن کارکردها و عملکردهاي  منظور

                                                 
1. Korban  
2. action 
3 being 
4. value 
5. ethic 
6. Actional discourse 
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اخلاقـی  زیرا  ،گیرند قرار میاخلاقی ها در خدمت  باید خاطرنشان کرد که کنش. پردازند می

در عیـاري  اخلاقـی  فرضیه پژوهش حاضر این است که نظام گفتمـانی  . ستفراتر از کنش ا

انگر بی ـاخـلاق کـه   . کنـد  و اخلاقی تولید مـی  1فراارزشی، محورآل ایده، یک ارزش فراکنشی

در این گفتمان اهمیت بسزایی دارد و در بسیاري موارد کنشـگر   ،رابطه انسان با انسان است

کنـد و    از جـان گذشـتگی مـی    ،ر که به واسطه اختیارنه به لحاظ اجبا ،که همان عیار است

گیـري از رویکـرد   بـا بهـره   تا پژوهش حاضر در نظر دارد. دهد را شکل میاخلاقی   فراارزش

 - اي توصـیفی به شـیوه اخلاقی معناشناسی و با تکیه بر سازوکارهاي ارزشی گفتمان  - نشانه

هـاي از کتـاب   زش دیگر را در بخـش تبدیل یک ارزش به ار و چگونگی بروز ارزش، تحلیلی

  . بررسی کند، سمک عیار که به صورت هدفمند انتخاب شده است

 

 تحقیق  پیشینه 

ادبیـات   ،»فردوسی بر ادبیات عیـاري  هثیر شاهنامأت«در مقاله  )1386(نوري قبادي و  

پس از آن وجـوه اثرپـذیري آن    ،کردههاي آن را به اجمال بررسی  عناصر و مؤلفه، عیاري

 فردوسـی از  هکـه شـاهنام   دهـد نشان میآمده دستنتایج به. اندواکاوي نمودهها را  مؤلفه

، عیـار   عناصر زبانی و محتوا بر آثار عیاري بعد از خود ماننـد سـمک  ، نظر شکل و ساختار

 ـ . ثیر داشـته اسـت  أکرد شبستري ت ـ  ارسلان و حسین امیر ثیر آن بـه دلیـل   أبیشـترین ت

حتی مکانی و وسعت اطلاعات و قدرت مهارت زبـانی و بیـانی بـر    زمانی و ، نزدیکی زبانی

  . عیار است سمک

 »تـاریخ ایـران   بررسـی آیـین عیـاري در   «در پژوهش خود با عنوان  )1386(قنادزاده 

هاي عیـاري در   نهضت. فرهنگ پهلوانی و عیاري پیش از اسلام بوده استکه معتقد است 

ق و در قرن دهـم مـیلادي در اروپـا بـه نـام      شر دوره خلفاي عباسی و امیران طاهري در

مثابه یک ارزش اجتماعی باقی ماندند و در هـر دوره بـه   سپس به. شوالیگري پدید آمدند

  . کردند شکلی خودنمایی می

 در آن هـاي  مؤلفه و ها جوانمردي، مترادف«در پژوهش خود با عنوان ) 1388(پناهی  

متون عرفـانی اسـت و بـه ایـن نتیجـه       درجوانمردي  ۀدرصدد یافتن مؤلف »عرفانی متون

                                                 
1. valence 
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تـرین  دست یافته است که اصـطلاح جـوانمردي در قـرآن و حـدیث ریشـه دارد و مهـم      

پاکـدامنی و وفـاي   ، داريامانت، بخشش و بخشندگی، انصاف، ندیدن خود ،هاي آن مؤلفه

  . داشت حرمت دیگران استپوشی دیگران و نگه عیب، به عهد

اسـاس   گفتمـان اخلاقـی بـر    نظام ارزشی در«د با عنوان در مقاله خو) 1391(پوشنه 

 -بـه بررسـی نظـام ارزشـی در گفتمـان اتیـک بـا رویکـردي نشـانه          »خم راه درداستان 

کـه  دهـد   این بررسی نشـان مـی  . پردازد تحلیلی می -اي توصیفی شیوه معناشناختی و به 

راهـی   ،اه نشـانه جریانی پویا و سـیال اسـت و ر   ،هاگیري ارزش جریان معناسازي و شکل

گذرد و براي نجات فرزنـدش بـه خطـر     سوژه از انسان و پدري معمولی می. پایان است بی

  . شود می به اسطوره تبدیل  و افتد  می

 جـوانمردي و  مضمون عیـاري و «در پژوهشی با عنوان ) 1392(علوي مقدم و جعفرپور 

هـاي   عیـاري در روایـت   بـه بررسـی   »هـاي منثـور   حماسه القایی آن در - هاي تعلیمی آموزه

ادبیات تعلیمی و پیشینه تاریخی و فراز و فرودهاي جوانمردي و عیـاري در  ، حماسی منثور

جریـانی اجتمـاعی و    ،که عیـاران  رسیدندنامه پرداختند و به این نتیجه  عیار و داراب  سمک

ه بـه  رسـد و بـا توج ـ   گیري آنها به دوران پیش از اسلام مـی  اخلاقی بودند که پیشینه شکل

القـایی ایـن انجمـن بـه دیگـر       - دهاي تعلیمی ـ ها و آموزهآرمان، مقتضیات زمانی و سیاسی

  . هاي جغرافیایی راه پیدا کرده و با فرهنگ بومی آن نواحی عجین شده است موقعیت

ــه ) 1393(ســاکی و کماســی  ــاري در «در مقال ــین عی ــران و بررســی تطبیقــی آی  ای

هـا و   آیین ریشه در، که آیین عیاري در ایران سیدندبه این نتیجه ر »غرب گري در شوالیه

رنگ اسلامی به خود گرفته و ، ها پس از اسلام این آموزه. هاي پیش از اسلام دارد جنبش

 غـرب از  هـم در  در ایـران و هـم  هـایی شـد کـه     تحولات و دگرگونی در گذر زمان دچار

  . اند شده حمایت مردمی برخوردار

لیل روایی عیاران و ارائه الگوي معنایی آن بـر اسـاس   تح«در پژوهش  )1396(بهمنی 

نظام معنایی  معناشناسی به بررسی و تحلیل روایی -بر اساس رویکرد نشانه »نامه ابومسلم

ایـن بررسـی   . نامه پرداختـه اسـت   گفتمان عیاري در ابومسلم 1سازي محور و مجاببرنامه

                                                 
1. persuasion 
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کـنش اصـلی   ، محورنظام برنامه منطق محاسبات عیار با قرار گرفتن در که دهد نشان می

  . مرامی است امري ارادي و ،رساند و کنش را به نفع دیگري به انجام می

ردپـاي تجـدد سیاسـی در    «اي بـا عنـوان   در مقالـه ) 1401( و همکاران حاج حیدري

 این داستان را نمونه مناسبی بـراي تحلیـل گفتمـان عصـر قاجـار      ،»داستان امیر ارسلان

ی از مـتن کـه بـر    یهـا استفاده از روش تحلیل گفتمان به بررسی قسمت آنها با. دانند می

دهد کـه گفتمـان   هاي تحقیق نشان مییافته. اندپرداخته، است اساس گزاره شکل گرفته

امکانات جدیدي  ،گفتمان تجدد. همواره در کشاکش با گفتمان تجدد قرار دارد سنت نیز

پادشاه همچنان جایگاه فراقـانونی  . گیردنظر میدر رابطه با روابط پادشاه با زیردستان در 

اما زیردستان سعی در به چـالش کشـیدن ایـن جایگـاه     ، کننده استنظر او تعیین و دارد

رویکردي نو در تحلیل آثار و متـون ادبـی اسـت و     ،ختیمعناشنا -از آنجا که نشانه. دارند

  . متمایز است یادشدهي هابا پژوهش، شودمقالۀ حاضر بر مبناي این رویکرد انجام می

  

  چارچوب نظري 

معناشناسی است که به طور ویژه نظام ارزشـی   نشانه ،چارچوب نظري پژوهش حاضر

که در ادامه به توصـیف آنهـا    استنظر این پژوهش مطمح از دیدگاه نشانه معناشناختی 

  . شود پرداخته می

  نشانه معناشناسی گفتمان

را بـا   شناسی است که معنـا نشانه معناشناسی وتلفیقی از ، نشانه معناشناسی گفتمان

در . شـود  هایی متفاوت سبب تولید معنا مـی  در قالب ،ادراکی تلفیق کرده -شرایط حسی

اي  رابطـه ، مـدلول  رابطۀ دال و، گراي سوسوري و حتی فلسفی شناسی ساخت سنت نشانه

انه معناشناسـی  نش. )1388، شعیري و وفـایی : ك.ر(عامل انسانی است  منطقی و بدون حضور

به واحدهاي معنـایی و  ، هاي گفتمانی توجه دارد و با تجزیه و تحلیل آنهابه ماهیت نظام

ین ببرقـراري ارتبـاط بینـا    سپس بـا  .یابد سطح کلان دست می واحدهاي تمایزدهنده در

  . )1397، بنیادي کریمی فیروزجایی و: ك.ر(یابد  درمی را معنا عناصر

نظـام ارزشـی   ) الف :سه نوع ارزش وجود دارد ،سی گفتمانیرویکرد نشانه معناشنا در

 نظـر  عنوان یک ارزش در  این تفاوت به تفاوت معنایی است و که مبتنی بر: شناختیزبان
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تواننـد   آورند که می به وجود می معناهایی را، یکدیگر ارتباط با ها در نشانه. شود گرفته می

در داسـتان  . گیـرد  است که ارزش شکل مـی همتفاوت باشند و از همین تفاوت از یکدیگر

ایـن  . گـردد  خوشـبختی حاصـل مـی    و رنـج  یـا ، و ثـروت  دو معناي متفاوت فقـر  ،سیندرلا

 هاي منفی ماننـد حسـادت و   ارزش هاي مثبتی همچون انسانیت و توانند ارزش ها می تفاوت

ش گفتمـانی  کن، این نظام ارزشی در: اخلاق ارزشی مبتنی بر) ب. ورزي را تولید کنند کینه

نظـام ارزشـی   ) ج .است شود که براي دیگران سودمند براي تحقق ارزشی اخلاقی انجام می

کـاملا پًدیـداري    ۀگیرد و جنب ـ ادراك شکل می حس و ۀپای ارزش آن بر که  شناختی زیبایی

یعنی شناخت در ایجاد ایـن جریـان   . القا و باوري نیست، در آن معنا تابع هیچ برنامه ودارد 

  . دارند هم قرار تعامل با این سه ارزش در. )221: 1385، شعیري( ردنقش دا

  نظام ارزشی گفتمان

ــه) 1400(  شــعیري و ســیدابراهیمی ــاب ســیر   در مقال ــد ترجمــه کت ــه نق اي کــه ب

داشته  »شناسی ارزش -نشانه«عنوان  باباید گرایشی که اند معتقدند  شناسی پرداخته نشانه

اي را بـا توجـه بـه     هـاي نشـانه   محور نظام هاي ارزش جنبه ،باشیم تا بتوانیم بر اساس آن

شناسـی   ارزش -نشـانه . هاي اجتماعی تبیین کنیم ها و موقعیت حضور کنشگران در بافت

تحقق چنـین مراقبتـی نیـاز     برايبنابراین  .آموزد که جهان نیاز به مراقبت دارد به ما می

 ،گشـاید  راه را بـر تفسـیر مـی   هست تا هم تفسیرگر باشیم و هم در ایجاد شـرایطی کـه   

بررسی نظـام ارزشـی گفتمـان مـا را بـا      . )194: 1400،  سـیدابراهیمی  و شعیري( سهیم باشیم

، اجتمـاعی ، شـناختی  تواند زبـان  ارزش می. کند رو می واژه ارزش روبه 1ه چندمعناییمسئل

اشـتراك  امـا وجـه    ؛باشد... فلسفی و، اخلاقی، شناختی زیبایی، اقتصادي، آیینی، فرهنگی

مثال در نظام ارزشـی آیـین    براي. است 3ینداو فر 2شناختی نظام ها در مباحث زبان ارزش

اما امروزه این آیین جـاي   ،اي بسیار مقبول بوده است زنی در دورهقمه ،و فرهنگ عاشورا

در بحـث عاشـورا   ، ینـدي ارزش اامـا در بحـث فر  . دهد هاي رایج دیگر می خود را به آیین

رسـد و در شـام    در روز نهم و دهـم بـه اوج خـود مـی    ، شود محرم آغاز میمراسم از اول 

یک نقطـه اوج و یـک   ، یک نقطه شروع ،در اینجا فرآیند ارزشی. رسد غریبان به پایان می

  . )ب 1391، شعیري: ك.ر(نقطه پایان دارد 

                                                 
1. polysemy 
2. system 
3. process 
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شود و معنا محصول متفـاوتی اسـت    حاصل می تمایز اثر ارزش بر ،دیدگاه سوسور از 

هاي موجود میـان عناصـر زبـان را بـه     روابط و تفاوت ،سوسور. دارد ین کلمات وجودکه ب

یک پدیدآورندة دسـتۀ معینـی    که هر کند جانشینی تقسیم می و نشینیمه حوزة روابط

تـرین واحـد    معـادل کوچـک   توانـد  ارزش می. )177-176 :1380، دوسوسور(هاست  از ارزش

گیـري ارزش   آن مبناي شکل ابل معنایی است وآید که محصول نظام تق شمار معنایی به 

ثر ؤدانـد و عوامـل م ـ   گیري ارزش می تفاوت و تمایز را فقط در آغاز راه شکل ،شعیري. است

 5و تجدیدپـذیري  4پذیري تعمیم، 3پذیري برگشت، 2جهتمندي، 1قرینگی دیگري همچون بی

  . )ب1391 ،شعیري: ك.ر(داند  ها می گیري ارزش را از جمله شرایط تکمیلی شکل

قرینگـی   شـرط ارزش را بـی  اولـین پـیش   ،شعیري بـه نقـل از فـونتنی    :قرینگی بی -1

اي صـریح و   بلکـه بـین واژه   ،شود ها ایجاد نمی در اینجا تقابل اصلی بین دوقطبی. داند می

کنـد کـه    او از عبارت عاطفه بـنفش یـاد مـی   . گیرد اي مبهم و کلی شکل می دقیق و واژه

بی آنکه آنها از آن متمـایز شـوند و ایـن     ،ها متمایز کرده است عاطفه شاعر آن را از دیگر

  . اي براي ایجاد ارزش است زمینه ،طرفهتمایز یک

هاسـت؟ یـا    توان گفت که عاطفه بنفش مقدم بـر دیگـر عاطفـه    آیا می :جهتمندي -2

بنفش تنها عاطفه را جهتمند کرده است و به آن سمت و سـویی  . بالعکس؟ در واقع خیر

هـاي شـناختی او    باورها یـا تجربـه  ، این جهتمندي بر احساس و ادراك سوژه. اده استد

  . اي براي تولید ارزش است زمینه استوار است و

بالاي  هاي مانند عاطفه از درجۀ بالایی شدت و فشار واژه زمانی که :پذیري برگشت -3

زمینۀ تولیـد   کند و می ملایم و نرم مواجه، ما را با عاطفه معمولی ،است عاطفی برخوردار

 و گسـتره  فشـاره و ، ضـعف  هایی مثل شدت و کند و سبب ایجاد رابطه ارزش را فراهم می

  . شود زیاد می کم و

 »عاطفـه بـنفش را در تـپش تـنم ببـین     «، عاطفه بنفش در این شعر :پذیري تعمیم -4

یـن جهـت   پـذیري از ا  پس تعمـیم . به تپش تن نیز سرایت کرده است بلکه ،تنها به تن نه

                                                 
1. dissymetrie 
2. orientation 
3. reversibilite 
4. concession 
5. beance 
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 ۀبلکـه زمین ـ  ،کنـد  تنها یک گونۀ زبانی را به خـود محـدود نمـی    کند که تولید ارزش می

سـبب   این ویژگـی . کند فرایند زبانی فراهم می ۀتعمیم آن را در هم گسترش و توسعه و

  . یابندهاي دیگر روایت انتقال  به کنش هاي روایی کنش، ها شده تا در روایت

. توانند فرصـت تغییـر و تحـول یابنـد     ها می ارزش ،ريتجدیدپذی در :تجدیدپذیري -5

تواند جاي خود را به عاطفه سـرخ یـا سـبز دهـد و راه را بـراي       بنابراین عاطفه بنفش می

شـوند و   هاي زبانی در خـود متوقـف نمـی    گونه. هاي ارزشی بگشاید تولید و زایش جریان

شود یـا   در مسیر متوقف میبنابراین ارزش . تواند سبب تولید گونه زبانی دیگري شود می

  . گشایدگیرد و راه را براي ایجاد ارزشی جدید می مورد بازنگري قرار می

  کنش ارزش و

 زبـان اسـت؛   ارزش جوهر. کند کنش را هویدا می جوهر ارزش از هر واژة دیگري بهتر

هـاي   ارزش در نتیجه سـبب ایجـاد   . بلکه داراي ارزش است، ندارد یعنی یک صورت معنا

هایی هسـتند کـه    کنش ،محورهاي ارزش کنش. )163 :1390، آریانا و شعیري(شود  می دیگر

سـازي از طریـق    دهنـد و او را مجـاب بـه ارزش    دیگري را در فرآیند تولید ارزش قرار می

ها یا مبتنی بر عبـور از وضـعیتی سـلبی بـه وضـعیتی ایجـابی        این کنش. کنند کنش می

توانـد موقعیـت خـودش را     گیرد که می ی قرار میکنشگر در شرایط. هستند و یا بالعکس

گـردد تـا    کنشـگر موفـق مـی    ،در چنین حـالتی «ی، به گفتۀ اریک لاندوسک. کند تأییدباز

 :Landowski, 2004( »آمیـز اي اغراق بار به گونهنیز بوده است؛ اما این همانی باشد که قبلاً

یا مبتنـی بـر عبـور از    ، حورمهاي ارزش دهد که کنش این گفته لاندوسکی نشان می. )68

مثال سیندرلا پـس از ازدواج   براي. وضعیتی سلبی به وضعیتی ایجابی هستند و بالعکس

چنـین امـري یعنـی    . یابـد  با شاهزاده به دو ارزش مهم یعنی ثروت و موقعیت دست مـی 

  . عبور از شرایطی سلبی و پیوند با شرایطی ایجابی

هاي  هاي روایی مبتنی بر کنش فاوت و ارزشهاي زبانی مبتنی بر ت بین ارزش ،گرمس

مـا را بـا عناصـري     ،هـاي زبـانی   او در بحث روسـاخت . شود تمایز قائل می ،سوژة معنادار

و  ثرؤافعال وجهی یـا م ـ ، برنامه روایی، ها  گیري آنها در برابر ابژه موضع، همچون کنشگرها

 1391، شعیري: ك.ر(وند ش گیري ارزش می که در نهایت منجر به شکل کند غیره مواجه می

هم فرایندي پویـا را رقـم بزننـد کـه بـا حفـظ        توانند در رابطه تعاملی با ها می ارزش. )ب
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هـاي  نظـام . شـود  نظام ارزشی پادارزش و ابـرارزش تولیـد   ،جانشینی و همنشینی  ویژگی

شده و به معناي کارکردي همسـو   توان نوعی فرایند خودکار یا اجتماعی محور را میکنش

مـا را بـا   ، هـاي اجتمـاعی   انطبـاق بـا کـنش   . هایی دانست که همگان باور دارنـد  ا ارزشب

  . دهد هاي جمعی را تحت تأثیر قرار می سازد که بیشتر هویت فرایندي مواجه می

  تراارزش و هایپرارزش، ارزش هم، فراارزش، ارزش

رفتـاري  براي شکستن هنجارهاي «: نویسد به نقل از ژاك فونتنی می) 1385(شعیري 

تولیدکننـده  ، هنجارهاي رفتاري جدیـد . )198: 1385شعیري، ( »باید از احساس شروع کرد

گـاهی بـراي    ضامن و تکیه، به عنوان ارزشِ ارزش فراارزش. هاي جدید خواهند بود ارزش

که فضاي گفتمـانی   یعنی زمانی ؛هاي جدید است ساز آفرینش ارزشزمینه ارزش است و

نـوعی   ،کند که این خلأ یی ارزشی میایجاد خلأ، دهد ید را نمیهاي جد اجازه خلق ارزش

جو براي دسـتیابی  وکند که در نتیجه آن کنشگر به جست شکنندگی در باور را ایجاد می

هـاي جدیـد و    پـردازد کـه بتوانـد ارزش    ادراکی متفاوتی مـی  -به دنیایی با شرایط حسی

  . متفاوتی را بپروراند

هـاي ارزشـی و بـار     اي است که نظام حربه، فراارزش«که  فونتنی و زیلبربرگ معتقدند

 & Fontanile( »شـود  کنـد و سـبب بـروز ارزش مـی     معنایی آنها را در گفتمان کنترل می

Zilberberg, 1988: 12( .هاي جدیدي را رقـم بزننـد    توانند حساسیت فراارزش و ارزش می

هـاي متفـاوت را خلـق     اسـیت دنیایی با باورهاي جدید و استوار بر حس ،نتیجه آن که در

شـود   1ارزش تواند با چیز دیگر هـم  اما یک چیز زمانی می. )199-198: 1385شعیري (کنند 

افتد که ارزشی بتوانـد بـالاي    زمانی اتفاق می 2که داراي ارزشی معادل باشد و هایپرارزش

ایفـا   تـر در برابـر آن   نقشی برجسـته  ،ارزشی دیگر قرار گیرد و علاوه بر نقش ارزشی خود

قـرار   3مـا درون نظـام تراارزشـی    ،یک چیز به چیز دیگـر منتقـل شـود     کند و اگر ارزش

  . )518-517: ب1391، همان( گیریم می

  گفتمان ارزشی عیاري

رفاقت در میـان   چیزي مبتنی بر پیوند برادري و رسم عیاري بیش از هر راه و آداب و

                                                 
1. Co- value/ equivallence 
2. Hayper- value 
3. Trans- value 
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بـه زبـان خاصـی در بـین      انـد و  هـم آمـده   یک گروه و سازمان گـرد  افرادي است که در

، داريامانـت ، رازداري، شـجاعت ، هـایی ایـن افـراد    از ویژگـی . گوینـد  خودشان سخن می

در فرهنـگ  «. ت جنگـی اسـت  آلاکاربرد ماهرانه از ابزار و غذا دادن به مسکینان، تردستی

گـري اسـت کـه     کنش عیاري و لوطی، هاي گفتمان عیاري یکی از بارزترین جنبه، ایرانی

خبر از سـبک   ،بنابراین اخلاق پهلوانی. شوند گران برحسب مرام خود وارد کنش میکنش

و به بخشـی از فرهنـگ یـک جامعـه      دهد کنشگر در رابطه با دیگري را نشان می حضور

در . هاي عامیانه ملـی اسـتناد کـرد    توان به یکی از قصه در این زمینه می. شود تبدیل می

زمینه اصلی کـنش را تشـکیل    ،و اخلاق روستاییان نیز مرام قصه معروف چوپان دروغگو

، خراسـانی ( »شـتابند  بـه سـوي او مـی   ، دهد که به محض شنیدن فریاد چوپان دروغگو می

کـه ضـد    ايعادي و دیگري حتی دیگري  عیار با مردم  همچنین رابطۀ سمک. )61 :1389

هـاي خـود    لفههاي جوانمردي با تمام مؤ ویژگی. بر مبناي جوانمردي است ،کنشگر است

  . شود باعث محبوبیت کنشگر عیار در تمام آفاق می هویداست و وجود کنشگر در

  اخلاقی گفتمان ارزشی 

به صورت صفت به  در همه موارد را تقریباً »ethique« نسويواژة فرا ،)1990(لویناس 

و بـا  ا. نگاهی پدیدارشناختی است، نگاه لویناس به اخلاق. »اخلاقی« یعنی، کار برده است

موقعیت انسان را در برابر انسان دیگـر از منظـر    ،استفاده از روش توصیف پدیدارشناختی

غیـره بـه    ذات و، عقـل ، آنکه با مفاهیم عقلانـی مثـل جـوهر    بی ،کند اخلاقی توصیف می

 ،1اخـلاق از دیـد اسـپینوزا   . پردازي دربارة رابطۀ انسان با انسان دیگر همت بگمارد نظریه

بلکه آنها را مفاهیمی  ،انگارد خوب یا بد نمی چیز را ذاتاًاو هیچ .ی استخیر غایی و حقیق

  . )1400اسپینوزا : ك.ر( داند نسبی می

اسـاس   گفتمانی هوشمند است که در آن کنشگر بـر ، محور یا اخلاقاخلاقی گفتمان 

خود را ملزم به تحقـق کـنش    ،وجودش ریشه دوانده باور بنیادي که در اصولی اخلاقی و

گیـرد   را نادیده می کنشگر خود ،اخلاقیواقع در گفتمان  در. )113 :1386، شعیري(داند  می

در « اخلاقـی فونتنی معتقد اسـت کـه گفتمـان    . دهد و دیگري را در کانون توجه قرار می

گردد که کنش او صرفاً داراي آثاري باشد که هـم   مورد انسانی متعهد به کنش مطرح می

                                                 
1. Spinoza  
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آل و دیگـري   صـرفاً بـه روي ایـده    ،اف او را پشت سر گذاشتههم کنش و هم اهد، خود او

 در .)Fontanile, 2008: 239( »پـذیر را بـه وجـود آورد    متمرکز گردد؛ یعنی جریانی تعمـیم 

یعنی عملی فراکنشـی   ؛نوعی زیادت کنش است ،گیرد واقع هدفی را که کنشگر نشانه می

  . است و به دنبال ارزش است

  و دیگرياخلاقی گفتمان 

ال بـردن خـودانگیختگی مـن بـه     ؤس ـ زیـر « اخلاق عبارت است از، در فلسفۀ لویناس

وي معتقد است که اخلاق راسـتین و کامـل را   . )75: 1386، دیویس( »وسیلۀ حضور دیگري

. دیگري یافت 1عرصۀ تعالی یا استعلاي بلکه بایستی در، نه در عرصۀ حلول خود یا همان

پـرورانیم و بـه او جایگـاهی     ري را در ذهن خود مـی اول دیگ ،)1994(دیدگاه لویناس  از

بـه گفتـۀ   . )1388، علیـا : ك.ر(شـویم   دهیم و سپس بر اسـاس آن وارد عمـل مـی    برتر می

مگر اینکه فقط مبتنی بـر دیگـري باشـد و     ،تواند وجود داشته باشد نمیاخلاقی  ،لویناس

واقع ما  در. یی دارددیگري در این حالت بر عقلانیت غلبه دارد و دیگري حضوري استعلا

نزدیـک شـدن بـه     خـود و  از گـذر  اما هویتی که بـر  ،ایم جهادیگري مو با جریان همان و

خـود و دیگـري در عمـل    کـه  معتقد است  همچنین سجودي. داشته باشد دیگري اصرار

مناسبات بین فرهنگی همیشه دخیـل بـوده اسـت و بـدون آن تصـور فرهنـگ نـاممکن        

در ایـن مـنش   . وجـود دیگـري فرهنگـی اسـت     ومی قائم بـه مفه ،زیرا فرهنگ ؛نماید می

و ایـن خـود و دیگـري در     همیشه ردي در دیگري و ردي از دیگري در خود وجـود دارد 

  . )156: 1388سجودي، ( پیوسته وابسته به یکدیگرند، عین حفظ تمایز

  خلاصه داستان سمک عیار

، طالعش بـا گلنـار   وجه بهاو بات .حاکم حلب در آرزوي داشتن فرزندي است، مرزبان شاه

او را . شـود  پسـري بسـیار زیبـا متولـد مـی     ، از این پیونـد . کند ازدواج می دختر حاکم عراق

. شـود  دختر فغفور چین می، پري عاشق مه، سالگیخورشیدشاه در هفده. نامند خورشید می

ل نق ـ ،داسـتان سـمک  . شـود  رود و با عیاران آشنا مـی  پري به چین می در پی مه پس از آن

در طول ایـن  . پري است هاي طولانی سمک براي وصال خورشیدشاه با مه و جنگ ها عیاري

شوند؛ اما در پایان بـه وصـال هـم     خورشیدشاه بارها و بارها از هم جدا می پري و مه، ها سال

                                                 
1. transcedence 
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، هـا  امـا همچنـان جنـگ    ،میـرد  وضع حمل همـراه بـا فرزنـد مـی     پري هنگام مه. رسند می

  . ماند محور اصلی داستان باقی می ،ها و ترفندهاي سمک و یاران عیاري، ها ریزي خون

کـودکی بـه نـام    ، دختر یکی از زنهارداران داسـتان ، از ازدواج خورشیدشاه و آباندخت

شـود؛   مادر جدا مـی و بینند که او بارها از پدر  روز می در طالع فرخ .شود روز متولد می فرخ

. کنـد  د سـال بـر منـاطق وسـیعی فرمـانروایی مـی      هشتا یابد و ولی سرانجام آنها را بازمی

شـوند و بـه جـادوگران     هاي او ناتوان مـی  جمله قطران از دست عیاري دشمنان سمک از

فرزنـد را از هـم جـدا     دزدنـد و مـادر و   روز را مـی  آباندخت و فرخ ،دشمنان. برند پناه می

هـا و   مـت رود و خورشیدشاه بـه پـاس همـۀ زح    جوي آنها میوسمک به جست. کنند می

  . نامد افروز می او را عالم، هاي سمک جسارت

، روز و عاشق شـدن بـر زیبـاترین دختـر داسـتان بـه نـام گلبـوي        پس از بالیدن فرخ

یابد خورشیدشاه در بیشتر این نبردها به  ها ادامه می جنگ رباید و شاه دختر را می طوطی

بـوي چنـدین سـال در    گل .شـود  بر مناطق تحت سلطه او افـزوده مـی   و رسد پیروزي می

بـاز گرفتـار   ، روز برساند کند تا به فرخ بار که سمک او را آزاد می هر .برد می اسیري به سر

یکـی از  ، سمک براي آزادي مردانـدخت . انجامد شود و این دوري ده سال به طول می می

حـاکم  ، هـایی  پـس از گشـودن طلسـم    رود و به سرزمین پریان مـی ، پهلوانان زن داستان

برادرش قـاطوس را در  ، خورشیدشاه کرینوس دشمن. دهد پریان را شکست می سرزمین

بـا کشـتن   . کشـد  خورشیدشـاه را مـی  ، دهد و بـه انتقـام خـون بـرادر     جنگ از دست می

 یابـد و  خیـزد و تـا دو روز ادامـه مـی     طوفان عظیم و سـیاهی برمـی  ، خورشید شاه عادل

بـرادرش را در جنـگ بـا     ،زنـی بـه نـام تاجـدخت    . شـوند  نفـر کشـته مـی    چندین هـزار 

او سـر چهـار زن    .کنـد  ها و آشوب بسیاري ایجاد می فتنه ودهد  خورشیدشاه از دست می

سـمک از شکسـت    ،در پایان ناتمام این داسـتان . کند جدا می روز را به شکل دردآورفرخ

  . )1396، طغیانی و پوده: ك.ر( شود روز آگاه می فرخ

  

  عیار  در سمکاخلاقی تحلیل نظام ارزشی 

عیار به وفـور دیـده     که در داستان سمکهایی است   از جمله گفتماناخلاقی گفتمان 

. انجـام شـده اسـت   اخلاقـی  هاي عیاري در خدمت خلق ارزش  بسیاري از کنش. شود می
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دل خـود   زنده است و در پویا و ،ها همچون دیگر گفتمان، گفتمان در داستان سمک عیار

جاي خود را بـه   ،هاي ارزشی نقصان و بحران. کند ینی میهر لحظه ارزشی جدید را بازآفر

بـا همـان شـتابی    « ایم که درآن ما با فرایندي مواجه ،به نظر گرمس. دهند ها می فراارزش

بـه   بـراي اي گشتالتی  ابژة ارزشی نیز به شیوه، رود که کنشگر به استقبال ابژة ارزشی می

گفتمـان عیـاري از   . )Greimas, 1987: 28( »کنـد  مـی شماري  لحظه ،آغوش گرفتن کنشگر

بنابراین تنها بررسـی  . گیرد منتظره و جدید شکل می هاي ارزشی غیر تلاقی کنش و نظام

 فراتـر از اخلاقـی  ساختار روایی آن براي رسیدن به نظام ارزشی آن کـافی نیسـت؛ زیـرا    

 . کند تا به هدفش برسد همواره از کنش عبور می کنش است و

که مشخص شود  براي این، هایی از داستان سمک عیار ی قسمتدر این بخش با بررس

 هاي موجود در گفتمان روایـی سـمک عیـار    که کنش اخلاقیهاي  ها و فراارزش که ارزش

در سرتاسـر  . شـوند  هـا تحلیـل مـی    داده،  گسـترش آنهـا شـده    خلق و، گیري سبب شکل

واره بـا ارزش  رسیدن به غایت کار اسـت کـه هم ـ   ،آنچه براي سمک ارزش است، داستان

  . و دیگرمحوري پیوند خورده استاخلاقی 

  اخلاقی هاي  ارزش

گفـت چنـد گوییـد کـه قطـران       .سروي ایستاده بود سمک عیار بالاي« -1

. من امشب قطران را بسته بیارم ،شاه دستوري دهد مردي عظیم است؟ اگر

. گـویی  مـی  ،چرا چیزي که نتـوانی کـردن   :شغال بانگ بر سمک زد و گفت

داده   عقـل  یـزدان   ،تو و اقبال شاهزاده  همت اي استاد به  : عیار گفتسمک 

  . )95 :1، ج1363 ،ارجانی( »است مرا که آنچه گویم بتوانم 

ــت - ــذیري ارزش برگش ــد    :پ ــی تولی ــرایط تکمیل ــی از ش ــکلیک ــري ارزش  و ش گی

. سـازد  اطفی مواجـه مـی  بـالاي ع ـ  فشارهپذیري است؛ زیرا خواننده را با شدت و  برگشت

کـاري سـخت اسـت و بسـته      ،کنشگري بسیار قدرتمند است و مبـارزه بـا او   ضد ،قطران

عیار به همـت اسـتاد و اقبـال شـاه در پـی        محال؛ اما سمک ست تقریباًا امري ،آوردن او

این قدرتمندي قطران و تـلاش سـمک بـراي شکسـت دادن آن بـراي      . شکست آن است

کنـد و موجـب خلـق ارزش      را تولیـد مـی  بـالا  فشارهفضاي احساسی عاطفی با  ،خواننده

  . شود پذیري می اعتباري برگشت
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تنها نه عیار در پی شکست قطران  کنش سمک :ارزش مامحوري و دعوت به مشارکت -

 -»مـا «- بلکه اگر استاد و دیگران نیـز  ،شود انجام می -»من«- خاطر شخص سمک عیاره ب

محـور بـه نظـام گفتمـانی     فتمـانی مـن  بنابراین نظـام گ . پیوندد به وقوع می ،کمک کنند

زیـرا سـازوکار مبـارزه بـا     ، تواند مشارکتی باشد میاخلاقی تجربه . شود مامحور تبدیل می

نگاه فراتـر  اخلاقی دهد که  محوري نشان میاین جمع. سازوکاري مشارکتی است ،قطران

عیـار بـا     کسم. شود پذیري نیز می از خود دارد و این توجه به دیگري باعث ایجاد تعمیم

) 1396(بهمنـی  . کند خودش را معنا می، یعنی استاد و جامعه، »جمع«و  »دیگري«وجود 

رسـانند و ایـن    همکاري را به بهترین شکل ممکن به نتیجـه مـی   ،عیارانکه معتقد است 

داند که پیمـان اخـوت بـین آنهـا جـاري       منسجم شدن را به دلیل محبت و صداقتی می

 . )29: 1396بهمنی (ساخته است 

پذیري را خلـق   محوري و نگاه به فراتر از خود تعمیمارزش جمع :پذیري ارزش تعمیم -

پـس  . بیرون از مـن اسـت   ،دهد که این دیگري کند؛ زیرا توجه به دیگري را شکل می می

کنـد و   محـوري را خلـق مـی   عیار نظام ارزشی جمع، براي رفع نقصان یا مبارزه با قطران

تواند در دل جامعه و فرهنـگ رخنـه کنـد و     ه با گذشت زمان میسازد ک فراارزشی را می

انسانی متعهد بـه  « بارهمانند عمل پهلوانی در اخلاقیبنابراین هر ارزش . پذیر باشد تعمیم

هـم کـنش و هـم    ، شود که کنش او صرفاً نتایجی دارد که هـم خـود او   کنش مطرح می

دیگري متمرکز شود؛ یعنی جریانی  آل اهداف او را پشت سر گذاشته و صرفاً به روي ایده

 . )Fontanille, 2008: 1( »پذیر را به وجود آورد تعمیم

اسطوره استاد در این کـنش دیـده    :یا مرشد محوري و احترام به استادارزش اسطوره -

. دانـد  سمک عیار شرط موفقیت خود در شکسـت قطـران را کمـک اسـتاد مـی     . شود می

قهرمان و پهلوان عیار با احتـرام بـه   . گیرد می  اد شکلبنابراین کنش به واسطه همت است

 دانـد کـه قطـران ضـد     اسـتاد سـمک مـی   . خوانـد  او را به مشارکت و کمک فرامی ،استاد

توانـد کـار    چنین کـنش سـختی نمـی     کند که انجام کنشگري قدرتمند است و حس می

بسـیار   ،کـنش  همت استاد و کمک دیگر کنشگران را در انجام ،کنشگر. عیار باشد  سمک

 . داند ثیرگذار میأت

سـازي و   قناعدر جهت ا اخلاقییا رفتار اخلاقی هاي  یکی از ارزش :ارزش نفوذپذیري -
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سمک به همت استاد است کـه   باور نفوذ استاد بر سمک عیار و ،در واقع .است اثرگذاري

 . گشاید راه را براي موفقیت می

نگـاهی   ،فرهنگ ما براي تولید و خلق ارزشدر اخلاقی  :محوري و استعلاارزش تعالی -

من قـادر بـه    ،یا همان نیروي برتر بخواهد استعلایی دارد مبنی بر اینکه اگر خداوند عالم

، عیار معتقد به قدرت آن نیـروي برتـر اسـت     از آنجا که سمک. انجام این کار خواهم بود

باورهـا و  ، هـاي خـود   بـر ارزش بنابراین عیـار عـلاوه   . دارد ،گوید میرا توانایی انجام آنچه 

 . خواند تا او را یاري کند قدرت لایزال را نیز فرامی ،اعتمادي که به خود دارد

سـمک از طریـق بـه خطـر انـداختن خـود و ریسـک کـردن          :پذیري ارزش ریسک -

و جـان خـود را    گیرد خود را نادیده می، در واقع کنشگر. خواهد به دیگران کمک کند می

د تا آنچه به نفع جمع و دیگران است صورت گیرد؛ زیرا چنین رفتاري از انداز به خطر می

باز هم تصمیم بـه رفـتن    ،داند خطراتی وجود دارد می هرچند ؛گیرد ت میأباور سمک نش

 . استاخلاقی هاي نظام گفتمانی از ارزش )سمک(این کنش عیار . و انجام کنش دارد

از جملــه ، وارد قیدشــده در بــالاهــا و مــ تمــامی ارزش ،ســمک :دگرمحــوري  ارزش -

هاي خود در نظر  محوري را در کنشمحوري و جمعاسطوره، محوريتعالی، پذیري ریسک

سمک از طریـق کـنش   . گیرد تا به هدف غایی خود که همان دگرمحوري است برسد می

گیرد و در پی ارزش نهـادن بـه دیگـران اسـت؛      خود را نادیده می ،مبارزه کردن با قطران

دستگیر کردن قطران به نفع جمع است و اینگونـه وجـود جمعـی در آرامـش قـرار       زیرا

علاوه بر آنکه ارزش یـاري خواسـتن    ،بنابراین سمک براي شکست دادن قطران. گیرد می

 . دهد خلق ارزش دگرمحوري انجام می برايآن را  ،گیرد از بزرگان و اساتید را در نظر می

هاي رایجی بوده که در حال حاضـر عیـار    ارزشمحوري از دخو :ارزش تجدیدپذیري -

رغـم قـدرت بـالایی کـه     محوري علـی دبنابراین خو. محوري تغییر داده استرآن را به دگ

شود و این به مفهوم تجدیدپذیري است که سـبب ایجـاد    تبدیل به دگرمحوري می ،دارد

 . شود این ارزش می

م ایـن کـنش کـه در نهایـت     پهلوان یا همان سمک عیار براي انجا :ارزش پیشگامی -

من امشـب قطـران   (قدم و پیشگام شده است پیش ،شود باعث آرامش دیگران و جمع می

است؛ زیرا عیـار بـراي انجـام کـنش     اخلاقی هاي  پیشگامی از دیگر ارزش. )را بسته بیارم

 . شود قدم میدهد و خود در این راه پیش پیشنهاد می
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عهد و ، ان که همان حضور قطران ظالم استعیار با مشاهده نقص :مندي ارزش جهت -

شکسـت یـا پیـروزي را تجربـه      ،بندد تا کنشی را انجام دهد که در نتیجـه آن  پیمانی می

تجربـۀ  ، زیـرا جهتمنـدي روي احسـاس   ، باشـد  مند نیز مـی تجه ،گرفتهارزش شکل. کند

مسیري کـه   ؛دهد می اي قرار گذارد و او را در مسیر ویژه شناختی و باورهاي شغال اثر می

  . کمک کند به پیروزي نائل گردد

 چنان نمود که مـوي در  سمک عیار قدح شراب از دست آتشک آورد و« -2

پـیش  . در قدح افکنـد  میان انگشتان آورد و بیهوشانه در. نهد پس گوش می

اي پهلـوان بسـیار    :پـس گفـت  . بسـتود  او را دعـا گفـت و   مقوقر بایستاد و

شنیدم که  و احوال تو می. تی با ما نموديسیرمحضري و نیکمردمی و نیک

سمک عیار و آتشک سـر   ،که افتاده بودند پس هر. ... گفتند نام نیکی تو می

  . )120-119 :1، ج1363 ،ارجانی( »بریدند ایشان می

سـعی در جلـب اعتمـاد دشـمن و     ، عیار قبل از انجام هر کنشی :ارزش اعتمادسازي -

دعـا کـردن و سـتودن و نیـک     . ونه به آرمان خود برسـد اثرگذاري بر ذهن او دارد تا اینگ

این هدف همچون . سخن گفتن از آن جهت است که اعتماد دشمن را به خود جلب کند

 . دیگر اهداف عیار در راستاي منفعت جمعی است

 ،درایت و تدبیراندیشی. تسخیر قلعه است ،هدف سمک: ارزش درایت و تدبیراندیشی -

سمک براي رفع نقصـان و  . انجام این کنش است برايده شده هاي شکل دا یکی از ارزش

را ) اطرافیانش و قدح شراب مقوقر استفاده از بیهوشانه در(هایی  کنش، دستیابی به هدف

ایـن نظـام    ،رونـد و از ایـن طریـق    دهد که بر پایه نظام ارزشی تدبیر پیش مـی  انجام می

  . دهد ارزشی را تعمیم می

فشـاره عـاطفی    ،پذیري زیرا ریسک، نظام ارزشی وجود داردپذیري نیز در این  برگشت

کنـد و   کند و آن را با احساسات معمـولی و نـرم و ملایـم متمـایز مـی      بالایی را تولید می

  . گذارد از دایره خود کنار می ،گیرند اي قرار نمی دیگرانی را که در این محدوده فشاره

هاي دیگر  بلکه در کنش، این کنش تنها درپذیري نه خلق نظام ارزشی تدبیر و ریسک

تـدبیر و   ،هـاي خـود   سمک و دیگر عیاران در انجام کـنش . شود در طول روایت دیده می

 هـاي ارزشـی   دهنـد و ایـن نظـام    هاي خود قرار مـی  پذیري را مبناي انجام فعالیت ریسک

تـوان   از ایـن بابـت مـی   . یابـد میهاي دیگر نیز سرایت  بلکه در کنش ،تنها در فتح قلعه نه
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که تکیه بـر تـرس و درگیـر      به علاوه زمانی. باشد نیز می پذیر تعمیم، گفت که این ارزش

ایـن نقصـان را    ،سمک عیار، شود ضامن رسیدن به هدف و ارزش نمی ،شدن با باور ترس

داند تا از این طریق فضایی ایجاد شود که بـراي ایجـاد و    سبب خلق ارزشی نو و بدیع می

تجدیدپـذیر   پـذیري  نظام ارزشی تدبیر و ریسک، از این دید. وت باشدها متفا تولید ارزش

آورد که نظام ارزشـی قبـل    هایی را به وجود می ها و در نتیجه کنش زیرا حساسیت ؛است

کنار گذاشته شود و دنیایی با باورهاي جدید و اسـتوار   ،تدبیري و ترس است که همان بی

  . بر نظام ارزشی جدید خلق شود

اگـر نـرویم مـا را    . اکنون کار از دست رفت :گفت ار بخندید وسمک عی« -3

اگـر   ما رسد؟ ناچار ما را بباید رفتن و کسی هست که به فریاد. هلاك کنند

 ،هرچه نصـیب تـو باشـد   . نکنممن رها  ،ترسی که ترا شراب دهند از آن می

  . )118: 1، ج1363، الارجانی( »من بازخورم و مست نگردم

خـورد و   نظام خطرپذیري بـه چشـم مـی   ، ابتداي گفتمان در :ابیارزش سلبی و ایج -

کنشـی ارزشـی   ، سمک با مشاهده شرایط. کنشگران در تقابل بین ماندن و رفتن هستند

. دهـد  تغییر وضعیت می )ماندن(به ایجابی ) نماندن(دهد و از موقعیت سلبی  را انجام می

یــش یــک جریــان ارزشــی دیگــر بــراي تولیــد و زارا راه  ،بنــابراین تجدیدپــذیريِ ارزش

ماندن  ،سمک. شوند ها در وضعیتی سلبی سبب تولید ارزشی ایجابی می ارزش. گشاید می

 . دهد یارانِ خود را ترجیح می و همراه بودن و تنها نگذاشتن

مــن شــما را ! اي دریغــا ایــن آزادمــردان: گفــت )ســمک(عــالم افــروز « -4

 انید که کاردي بر یکی زنیـد و گویید؛ عیاري خود آن د آزمودم تا چه می می

یکـی را بکشـید؟ مـردي آن اسـت کـه       به شب به در سراي کسـی رویـد و  

 ...بیـرون بریـد   ،انـد  ما گرفتـه  گلبوي را از میان چندین هزار سوار که راه بر

  . )9: 4همان، ج( »چگونه شاید بردن؟ ،اي پهلوان :ایشان گفتند

دوگانـه نظـام     ها را در سـاحت  ل ارزشتقاب ،عیار  سمک :ارزش جوانمردي و مردانگی -

ر به دنبـال دسـتیابی بـه معیـار     گکنش. سازد ارزشی مردي و نامردي به خوبی نمایان می

پذیري را تنها  زند و ریسک عملی فراکنشی را رقم می. سازي مردانگی است آل  ارزشی ایده

 ،مکس ـ. رسـیدن بـه دگرمحـوري اسـت     برايکنش او . کند تعریف می »دیگري«با هدف 
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داند؛ بلکه ارزش بالاتر را در نظـام   نمی) دشمن( دیگري عیاري را تنها کنش کارد زدن بر

انگر روحیـه همبسـتگی و اخـلاق فـردي در     بی ـایـن ارزش  . دانـد  ارزشی دگرمحوري می

پـذیري دارد و کنشـگر در ایـن     بنابراین برگشت ؛کنشگر است که سرچشمه کنش اوست

 بنـابراین عبـور سـوژه    .بار عاطفی شـدیدتري اسـت   حال نسبت به دیگر کنشگران داراي

و کـنش خـود را در خـدمت    ) گلبـو ( از خود و در پرسپکتیو قرار دادن دیگـري ) رگکنش(

 . زند شناختی را رقم می است که حضوري زیبایی فراخود قرار دادنجریانی 

زنهار اگر جان . اي شاه بدان که آمدم و گلبوي ببردم :عالم افروز نوشت« -5

ایـن حـال بـه     آن کـس کـه در  . دیگر بدو میل مکـن  ،را دوست داري خود

زیـانی   لکـن چـون از تـو   . به کشتن تـو تواناسـت   ،شبستان تو درآمده است

به کسی گمان بد  ،ما از شهر بیرون رفتیم. لاجرم قصد جانت نکردم، ندیدم

 . )253-239 :3، ج1363، ارجانی( »مبر و ظلم مکن

 ،قائـل شـد  اخلاقی توان براي  هاي ارزشی که می گر نظاماز دی :ارزش مروت و عدالت -

 ـ   هرچندعیار . مروت و دوري از ظلم و ناحقی است ی قـادر بـه   ایدر جایگـاه قـدرت و توان

 ،به نظام ارزشی پهلوانی خود مبنی بر اینکه نباید به ضعیف ظلـم کـرد   ،کشتن شاه است

نجـات دیگـري    سـت؛ زیـرا  ارزش بودن بـه وضـوح پیدا   ارزش و هم در اینجا. پایبند است

ارزش با  نیز هم) شاه(کنشگر  براي کنشگر به عنوان یک ارزش است و جان ضد) گلبوي(

او  ،قبال نجات دیگـري  درکه کند  کنشگر شاه توصیه می سمک به ضد. رهایی گلبو است

هاي گفتمـانی مطـرح   ها درون نظام پذیري ارزش توجیه بنابراین بحث مبادلۀ. کشد را نمی

هر ارزشی تحت پوشش یک چتر ارزشی قرار دارد که شـرایط دسترسـی بـه آن    . شود می

پس بر دیگري  ،دارد که ما دختر را بردیم سمک به شاه اعلام می. کند ارزش را تعیین می

دهد کـه پاسـخ کـنش او را نبایـد      اینگونه او نشان می. ظلم مدار و دیگري را تنبیه مکن

  . کس دیگري به ناحق بدهد

اما آنچه فزونست هفتـاد و   ،حد جوانمردي از حد فزونست :گفتشغال « -6

راز  ،دوم نــان دادن و ،یکــی. انــد از آن دو را اختیــار کــرده دو طــرف دارد و

  .)26: 1همان، ج( »پوشیدن
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 ،کنشـگر  هرچنـد . جوانمردي و مرام کنشگر هستیم، در این گفتمان باز شاهد مروت

پوشـیدن   راز دادن و  تر از جـوانمردي را نـان  ارزش بـالا ، دانـد  ارزش میاجوانمردي را فر

 . داند که هایپرارزش است می

انداز و خرد جمعی نیز  سبب ایجاد چشم ،کند گونه که گشایش ایجاد میعیاري همان

کـنش نـان دادن و راز   (گرایـی   تقلیل ،در نمونه بالا. تواند انسداد نیز بیافریند شود؛ می می

کـه در جهـت مقبولیـت و برجسـتگی اسـت؛ زیـرا ایـن        کنـد   ایجاد انسداد می) پوشیدن

  . سازي کنش به کار رفته است ذات مثبت دارد و در خدمت برجسته ،گرایی تقلیل

جوانمردان دروغ نگویند و اگر سـر ایشـان در آن   ، اي شاه :سمک گفت« -7

به سراي شاه آمدم و دختـر را دسـت بـر وي    . ام این کار من کرده. کار برود

در . ا پیش ترا به گواهی یزدان به خواهري و برادري با وي گفـتم ت ...ننهادم 

مرا خواهرست و این کار بهر آن کردم که با خود  ،این جهان و در آن جهان

  . )48: 1، ج1363، ارجانی( »کرده بودم  اندیشه

هاي جوانمردي  که عیار آن را از ویژگی اخلاقیهاي  از دیگر ارزش :ارزش راستگویی -

. مهلکـه قـرار دهـد    حتی اگر به زیان جوانمرد باشـد و او را در  ،راستگویی است ،داند می

: همـان ( »ما سخن الاّ راست نتوانیم گفتن که نام به جوانمردي رفته است.. .« :سمک گفت

ــر ،ســمک. )63-64 ــرارزش مــی ارزش واجــوانمردي را ف ــد راســتگویی را اب ــابراین . دان بن

 و زمینـه متمـایز بـودن و    شـود  قرینگـی مـی   راستگویی موجب خلق ارزش اعتبـاري بـی  

هـاي ارزش   شـرط پـیش  قرینگـی از بـی . دهد در جامعه نشان می بازشناخته شدن عیار را

البته که عیاران در مقابـل دشـمن بـا    . قرینگی استوار است هاي ارزش بر بی است و بنیان

بهمنـی  (ریزنـد   میهم ه مرز بین دروغ و واقعیت را براي آنان ب، دور کردن آنان از واقعیت

گویی کـه همـواره   این همان تدبیر آنهاست که در شرایط حضور دشمن دروغ. )35: 1396

شود تا از این طریق به هدف نهـایی خـود کـه     براي آنها ارزش تلقی می ،ارزش است ضد

پیمانـان و   همان نفع جمعی و دگرمحوري است دست یابند؛ اما در مقابل دوسـتان و هـم  

عیار بـراي پیشـبرد     سمک. جز به راستگویی اقدام نکنند ،خود هستند آنان که در جرگه

 ،بنـابراین سـمک  . کنـد  را وضـع مـی  ) اعتماد سازي(سازي  قصد خود نظام ارزشی مجاب
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یعنی بـر   )خواهرست مرا(، کند که اثرگذاري بیشتري داشته باشد گفتمانی را انتخاب می

  . جلب کندجهان ذهنی دیگري اثرگذار باشد و اعتماد او را 

عاقل جوانیست تـا   :گفت با خود می. سمک در گفتار ایشان بازمانده بود« -8

سوگند خورد بـه  . سوگند خور تا دل من ایمن باش، مادرش گفت اي فرزند

ــه  ــار ک ــزدان دادار کردگ ــن[ ی ــان او و  ســرخ] م ــا ســمک و هواخواه ورد ب

، 1363 ،ارجـانی ( »جان تسلیم کنم ،اگر کاري افتد... داران او غدر نکنم دوست

  . )150: 1ج

کنشگري است که شهرت جـوانمرديِ او سـبب شـده     ،سمک :ارزش سوگند خوردن -

خـود   ،ورود به جرگه عیـاري . وندندیورد به جرگه عیاران بپ است تا دیگري همچون سرخ

اسـتعلا   سـبب  ،سوگند خوردن به ایزد منان که قابلیت ارزشـی بـالایی دارد  . ارزش است

 و شـود  شدن می عیار زش فروتر به ارزشی فراتر یعنی ارزش استعلایی وکنشگر از یک ار

کند کـه   ورد که ابتدا باید در میان جوانمردان سوگند یاد  سرخ. پذیري دارد ویژگی تعمیم

حـال تبـدیل بـه    . دشمن باشد ،عیار کنشگر دوست و با ضد ،با کنشگر عیار، خیانت نکند

آلی که در آرزوي رسیدن به آن بـوده   تعلا و ایدهشود که توانسته به اس کنشگري عیار می

  . ارزشی کیفی و زیستی دارد است برسد و هویت جدید پیدا کند که

  

  در سمک عیاراخلاقی الگوي نظام ارزشی 

تـوان صـورت سـاختاري و کـارکرد      ها می شده در تحلیل دادههاي بررسی براي ارزش

مشارکت سبب خلق کارکرد معنـایی  نمونه صورت ساختاري  براي. معنایی در نظر گرفت

توانـد   همچنـین صـورت سـاختاري چنـدوجهی کـه مـی      . احترام به دیگريِ جمعی است

نصیحت و پند دادن ، شجاعت، بزرگی، مردانگی، انگر چند ارزش همچون خردبیهمزمان 

توانـد کـارکرد معنـایی گسترشـی خلـق کنـد و سـبب توسـعه اندیشـگانی و           مـی  ،باشد

  . مشخص شده است )1(این موارد در جدول . اي شود فرااندیشه
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  هاي اخلاقی در گفتمان عیاري ساختاري و صورت معنایی ارزش صورت -1جدول 

هاي تولیدشده  ارزش

  اخلاقی 
  صورت معنایی  صورت ساختاري

و / ارزش مامحوري

  /دگرمحوري
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 حاضر به بررسی نظام ارزشی اخلاق در داستان سمک عیار بر اسـاس نشـانه   هدر مقال

هـایی اسـت کـه بـر اصـل      داستان سمک عیار از گونه داستان. ختی پرداخته شدمعناشنا
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 ،هـا ها در گفتمان مورد بررسی گویاي این است که نشـانه بررسی ارزش. کنش استوار است

شـده نیسـتند؛ بلکـه فراینـدي شـکل      ایستا و داراي معناهـاي تثبیـت  ، هایی مکانیکیگونه

عـلاوه  . سازدها را محقق میگیري ارزشجریان زندة شکلگیرد که تجربۀ ناب کنشگر و  می

، قرینگـی  هاي دیگري همچون بـی ارزش، ی که مبتنی بر تمایز و تفاوت هستندیهابر ارزش

 . شوندپذیري و تجدیدپذیري سبب تولید ارزش میتعمیم، پذیريبرگشت، جهتمندي

ارزشی گفتمـانی   ياهبنیان نظام، )سمک عیار( حضور قدرتمند کنشگر اصلی داستان

. زنـد رقم می ،رسیدن به ارزش و فراارزش است براي وکه بر اساس فرایند پویا و سیال را 

برد کـه  کنش خود را با پیروي از نظام ارزشی اخلاقی مرامی در جهتی پیش می ،کنشگر

 ع دیگـري و در راسـتاي آرامـش جمعـی اسـت و در ایـن نگـاه جمعـی        ف ـدر نهایت به ن

در واقـع  . ست براي رسیدن به آرمانا ايبنابراین کنش تنها وسیله. کندیخواهی م آرمان

کنشگر با گذشتن از خودمحوري به مامحوري در واقع ارزشی را جایگزین ارزش دیگـري  

ها در راستاي حل چالش و بحران در داسـتان یعنـی   جایی ارزشهکه این جاب، کرده است

   .شکست ناکنشگر قطران است
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